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کیهدروایات معصهومان نیه  ضهمن  .،هان رواج داردهای در بسیاری از فرهنگ - است  تأ
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کهنش  یهابى بهه  یه  نظریهه هنجهاری، پاسهخ عنهوان بههفریقین و با هدف کش  ابعاد این 

کههرد، اسههت: نظریههۀ هنجههاری مصههافحه از منظههر روایههات چیسههت؟  کههاوش  ایههن پرسههش را 
کنش ارتباطی، در پنف محور انجا  شد، است: ،ایگا، مصهافحه « چیستی»تحلیل  این 
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گرا و  ایجاد الفت و محبت  بالبه دندنیوی و اخروی فراوان و حامل پیا  صمیمیت معنا

الگههوی انجهها  مصههافحه نیهه   .و مواسههات و بههرادری و همبسههتگی در میههان مؤمنههان اسههت
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کوتها، حکومهت  .گرددیبازمدوستی و احترا  به حدود دو ه ار سال قبل  بهالبینوم سکه دوران 
ایههن سههکه بههه  .دهههدمههی بههه نشههانه ابههراز دوسههتی و احتههرا  را نشههان دسههت دادنو شههری ، تههاریخ 

کنسول آن زمان رو  یعنی بالبینوم هها  ساخته شد، تها رومهی 2و پوپیرنوم 1مناسبت اتحاد دو 
 ضرب شهد، ، ۲3۸این سکه در ژوئیه  .مطمئن شوند بین دو امپراتور شری ، نفاق و،ود ندارد

زمهها  امههور  اتفههاقبههه  کههرد تههامههی در آن زمههان سههنای رو  دو نماینههد، )کنسههول( را انتخههاب .اسههت
 3.شدمی تجدید هرسالو این انتخاب  رندیگ دستا،رایى امپراتور رو  را به 

 
 
 
 

 
 دست داد . سکه 1تصویر شماره 

کردن با  دیگران رایف اسهت، امها گرچه امروز، در سراسر ،هان، استفاد، از دستان برای سلا  
کههار تفهههاوت ازنظههرمختلههه   هههایدر فرهنههگ  هههایى دیهههد، نحههوا انجههها ، مههدت و قهههدرت ایههن 

گیهر شهد، اسهت و تها چنهد وقهت  صدسهالتنهها در  دسهت دادنی، کله طور به 4.شودمی اخیهر فرا
په .شهدمهی پیش هم تنها در قلمرو مردها اسهتفاد، کشهورهای غربهى و ارو ک هر  ایى ایهن امهروز، در ا

 طههوربههه  کههاری و تجهاری و هههایگویى اولیههه و خههداحافظی در محهیهآمهد خههوشحرکهت هنگهها  
ا،تمههاعی هههم توسههه مهههردان و هههم توسههه زنههان مهههورد  ههههایههها و مراسههم روزافههزون در مهمههانی

  5.گیردمی استفاد، قرار
یههادی بههه مصههافحه و روش برگهه اری آن شههد هههایدر فرهنههگ اسههلامی نیهه  سههفارش  .، اسههتز

کهه ابعهاد مصهافحه ؛کندمی تحقی  فرارو، دست دادن را از منظر روایات بررسی  را با ایهن ههدف 
کنش نظریه هنجاری  که نماد غیرکلامی آغاز ارتباط در فرهنگ اسلامی اسهت - به عنوان ی  

کند - گارند، پیش ن .نامید« آغاز لما»توان ارتباط می راالگو این  .از منابع اسلامی استخراج 
                                                           

1  . Balbinus. 
2  . Pupienus. 

 .۱۰۲ - ۱۰۱ ، صزبان بان. 3

 .۱۶۰ ، صهمان. 4

 .۶۷ )زبان بدن(، ص ا تااط غیحکلاتی. 5
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کلامی ارتباط  ،از این یهت سهلا  اسهت - را «آغهاز سلا »آغاز  در تحقیقهی دیگهر بها  - کهه بها محور
کلامههی درون فرهنگههی « سههلاْ  آغههاز»نظریههه هنجههاری و الگههوی ارتبههاطی »عنههوان  در ارتباطههات 

کرد، است« هااسلامی و مقایسه آن با سایر فرهنگ  .بررسی 
کههنش ارتبههاطی مصههافحه پرسههش ایههن تحقیهه  چنههین اسههت: ن ظریههه هنجههاری اسههلامی در 

کهه طبه  مباحهث ارائهه شهد، در مباحهث نظهری کهه در ادامهه بیهان خواهنهد  - چیست؟ از آنجها 
نظریه هنجاری دارای چهار بخش است، پرسش اصلی این تحقیه  نیه  بهه پهنف پرسهش  - شد

 فرعی به شرح زیر تجزیه خواهد شد:
کجاست؟ ن،ایگا، مصافحه در ارتباطات میا. ۱  فردی 

کیستند؟ کنش. ۲ کردن این الگو   گران در پیاد، 
کنش مصافحه در فرهنگ اسلامی چگونه است؟. ۳  روش انجا  
بندی به این الگهوی  ها و تحذیرهایى برای تحری  مؤمنان به پای در روایات چه ترغیب. ۴

 هنجاری ارائه شد، است؟
کنش مصافحه چیست؟ شد، ارائهپیا  . ۵  در 
بههه  - دسههت یافتههه اسههتههها آن کههه نگارنههد، بههه - دربههار، مصههافحه شههد، انجهها  هههایژوهشپهه

 ی هستند:بند طبقه قابل دسته دوشرح زیر در 
که هر دو به بیان « مصافحه؛ چرا و چگونه؟»و مقاله  سلام، تصافحه و بلسه د  اسلامکتاب 

و بههرای بههود، ن تحقیقههات مفیههد ایهه .انههدتهههمصههافحه پرداخ آثههارروایههات اهمیههت و روش انجهها  و 
از ایهن رو،  اسهت. ارائه سب  زنهدگی اسهلامی در آغهاز ارتباطهات، بهه عمهو  مهرد  نگاشهته شهد،

کههاملی از روایهات ،وامههع فههریقین انجها  دهنههد و نیهه   انههدهنویسهندگان محتههر  بنها نداشههت فحهص 
ی روایهات ارائهه مو،ود در دلالهت برخه هایتحلیل دقی  و تخصصی از اسناد روایات و تعار 

کنش نپرداخ همچنین به تحلیل ارتباط،، نکرد  .اندتهشناختی این 

بررسی ،هواز و عهد  ،هواز لمها و » ،«با نامحر  از نگا، آیات و روایات دست دادن»مقالات 
نیه  تحقیقهاتی ار،منهد هسهتند « با زن مسهلمان و غیرمسهلمان از منظهر فقهه امامیهه دست دادن

یعنی مصافحه با نامحر  به ایهن موضهوع  ،ه این موضوع در ساحتی خاصکه با رویکرد فقهی ب
شهناختی از مسهئله و فحهص از همهه روایهات و اهمیههت و روش  نهه تحلیهل ارتبهاط ،انهدتههپرداخ

کنش  .مصافحه و الگوی انجا  این 

کهه در ایهن پیشهینه دیهد، کمبودی  فهرارو از روش تحلیلهی و فنهون  پژوهههشهود، مهی با تو،ه به 
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کهرد، و پها از برخهی مباحهث نظهری، مفههومی و تهاریخی در  استنباطی از متهون دینهی اسهتفاد، 
 .کلیات، در چهار بخش به چهار پرسش یادشد، پاسخ خواهد داد

 کلیات )مفاهیم و نظریات(
کههه در تحقیهه  نیههاز بههه توضههی  دارنههد در شههش محههور در ایههن  ،مباحههث نظههری و مفههاهیمی 

 شوند:می قسمت تبیین
یه هنجاری .الف 1نظر

 

کههه نشههانهههای آمههوز،از ای همجموعههتئههوری ا،تمههاعی هنجههاری عبههارت اسههت از   مههرتبه 
عنهوان بهه  نظریهات هنجهاری .،وامهع انسهانی چهه یها چگونهه بایهد باشهند یها ادار، شهوند دههدمی

 4مطالعههات شهههری 3اقتصههاد 2الملههل ى چههون روابههه بههینهههای،از نظریههه در حوز صههورتی مسههتقل
6و علو  ارتباطات 5یریتمد

حضهور دارنهد و رو  7گذاری فرهنگهی سیاست فرهنگی و سیاست 
 .به توسعه نی  هستند

بههه  ، نظههرات عامهههیاسههی: نظهها  سبههه ایههن شههرح اسههت یهنجههار هایهمنههابع اسههتنباط نظریهه
دولههت وکهههارگ اران آن،  ای،هکههه از رسهههانه دارنههد، بههازار رسههان یو مطالبههات یعنههوان افکههار عمههوم

متههون  وای هحرفهه ی، متههون قههانونی، اسههتانداردهانفههع یذ یو ا،تمههاع یاقتصههاد هههایشبخهه
هنجههاری در  هیههعنههوان یکههی از منههابع تولیههد نظربههه  تو،ههه بههه متههون دینههی 8.فلسههفی هههایتحلیههل

  9.گرفته است تو،ه قرار اقتصاد اخیرا  در غرب نی  مورد
 ارتباط .ب

گرد انتقال پیه گیرنهد،ارتباط عبارت است از فرا کهه  آن مشهروط بهر ؛ا  از سهوی فرسهتند، بهرای 
                                                           

1. Normative Theory. 
 .۲۲۴ ، ص«الملل دازی اسلامی روابه بینپری نظریههاهبایست». 2

 .۵۱۰ - ۵۱۱ )از افلاطون تا دور، معاصر(، ص تا یخ عقایا اق صادی. 3

 .۸۵ ، صهای نن د  تطائعات شهحینظحیه هنجا ی و ویژگی. 4

5. Paul Horton, B. , Chester L. Hunt, Sociology, p.539; Warren G. Bennis, The Planning of Change, p. 34. 
6  . Denis McQuail, McQuail’s Mass Communication Theory, p. 14. 

 .۱۰۲ ، صگذا ی عملتیتشی گیحی سازتانی و بط تصمیم . 7

 .۴۴۲ ، صسازی د  عللم اج ماعینظحیه ؛ 3۲ )راهنمای عمل(، ص تحقیق کا بحدی؛ 9۰-9۱ ، صهای  سانهنظحیه. 8

9. James M. Dean; A. M. C. Waterman (auth.); James M. Dean, A. M. C. Waterman (eds.); Religion and 
Economics_ Normative Social Theory, p. 4. 
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گیرند، پیا  مشابهت معنا با معنای    1.فرستند، پیا  ایجاد شود موردنظردر 
ون .ج  فرهنگی ارتباط در

کهه دارای علقهۀ فرهنگهی هسهتند برقهرار شهود، ارتبهاط درون که بین دو نفهر  فرهنگهی  ارتباطی 
(Intracultural communication)  کهههفرهنگههی  ارتبههاط میههان و در برابههر 2دارد نهها شههامل  اسههت 

کههات فرهنگههی و سیسههتم کههه ادرا کههاملا  متفههاوت ههها آن نمههادینهههای تعامههل بههین افههرادی اسههت 
کههاملا  متفههاوت ای ،انههدازبههه  اسههت و ایههن تفههاوت یههدادهای ارتبههاطی را بههرای ایشههان  کههه رو اسههت 

کههنش در ارتباطههات درونبنههابراین،  3.دهههدمههی شههانن ارتبههاطی و  هههایگههران از نظهها  فرهنگههی، 
 .نمادهای هم اطلاع دارند

 ارتباط غیرکلامی .د
کلمهه منتقهل نشهودعبهارت اسهت از:  4ارتباطات غیرکلامی کهه در آن پیها  بها  و  5ههر ارتبهاطی 

هها و حرکهات مختله  بهدن یها پاهها  چهر،، حرکات دسهت و بهازو، موقعیهت هایشامل عبارت
  6.است
مهرابیههان و  .ههها نقههش بسههیار مهمههی دارنههد اطههات غیرکلامههی در مبادلههه پیهها  میههان انسههانارتب
ینهههر ) گونهههه زیهههکلامهههی و غیرکلامهههی در یههه  پ ههههای( در تحقیقهههی سههههم پیههها  ۱9۶۷و ر یههها  را بهههه 
کردفرمول  : اند،بندی 

Ti=%7 Verbal + %38 Voccal + %55 Facial 

کههه  یعنههی کردنههد  کشهه    3۸شههود، مههی انیههب یکلامهه صههورتبههه  ا یههپ  یههدرصههد  هفههتآنههان 
کههلا  )زبههان بههدن( اسههت و  های،اشههار درصههد، ۵۵درصههد آوا و  ا  یههپ یکلههی و عمههوم ریتههأثبههدون 

 ی از ارتباطهات بهىمشهابه ههایهمچنین پروفسور بردویستل به برداشت 7.ن سه استیند ایبرآ
ی ی  انسهان معمهولی در کل طوره ب طب  بررسی او .افتی دستها  شمار غیرکلامی بین انسان

کلمات صهحبتیازد، تا  د،طول روز فقه   ۵/۲کنهد و یه  ،ملهه معمهولی حهدود مهی دقیقه با 
                                                           

 .۵۷ ، صشناسیا تااط . 1

 .9 ، صتایحیت ا تااطات. 2

3. Larry A.Samovar; Richard E. Porter, Edwin; R. McDaniel & Carolyn S. Roy, Communication Between Cultures, p. 8. 

4. Non - Verbal communication. 
5. Kory Floyd, Interpersonal Communication, p.178. 
6. Julia T.Wood, Communication Mosaics: Interpersonal Communication, p. 135; Mehrabian,2017: 10. 
7. Albert Mehrabian, Nonverbal Communication, p. 10. 
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 1.کشدمی ثانیه طول

 ارتباطات لمسی . ه

 مطالعهههیعنههی  ،در ذیههل ارتباطههات لمسههی قههرار دارد و دانههش ارتباطههات لمسههی دسههت دادن
کردن هایه،نب  2.ارتباطی لما 

کههردن مردههها متحههد، الاتیههافرهنههگ در  در شههرایه بسههیار نامتعههارف، تههابو  ،هه ، بههه بههاهم، لمهها 
 یکهدیگر را لمها تبهار یسهیانگل ههایتبار اغلب بهیش از آمریکهایى هایى ایتالیایى است. آمریکایى

بیشهتر مهرد  بهومی  4.سهتینآمهدگویى متهداول  در ژاپهن نیه  لمها بهدنی در هنگها  خهوش 3کنند.می
 بایههل آسههیای شههرقی و ،نههوبى و بومیههان آمریکهها )مثههل نههاوا،و( حتههی اعضههای خههانواد، را هههم لمههاق

کههردن، فقههه در ارتباطههات بهها افههراد ن دیهه ، ماننههد  در بسههیاری از فرهنههگ 5کننههد.نمههی ههها از لمهها 
کهه  6شهود؛مهی خانواد،، دوست ن دی ، همکهاران ن دیه  اسهتفاد، امها تحقیقهات نشهان داد، اسهت 

کردن و لما شدن برای زنهدگی سهالم ضهرورت اسهت لم تحقیقهات نشهان داد، اسهت فرزنهدان  وا 
کههردن تقریبهها  ،ههزو اولههین  7شههوند.مههی والههدین لمهها لهیوسههدار کمتههر بههه  مشههکل هههای،خانواد لمهها 
که آن را هایحا  ،نین در رحم مهادر قهرار دارد، قهادر بهه دیهدن، که یآموزیم. هنگاممی بدنی است 

کهردن و شهنیدن نیسهت )بهه کردن، م ،  تررین ولهی هنگها  تولهد مههم ،شهنود(مهی نهدرت صهداهایى بو 
کردن است و اولین تجربۀ ارتبهاطی او بها دیگهران از طریه  ایهن حها پدیهدمی حسی که  آموزد، لما 

کهرد آید. پژوهشمی که اگر بچهه انسهان یها مو،هودات دیگهر قهادر بهه لمها   نهه ،ن نباشهدها نشان داد، 
کهردن و دوسهت  8.مانهد یتنها از رشد ا،تماعی و عاطفی، بلکه از رشد ،سهمی نیه  بهازم بهین لمها 

گروهی از روان کهه  داشتن رابطۀ بسیار عمیقی و،ود دارد.  کالیفرنیها بهر ایهن باورنهد  شناسهان دانشهگا، 
کردن باعث دوست داشتن  9شود.می لما 

                                                           
 .۱۵ - ۱۶ ، صا تااطات غیحکلاتی؛ ۱۸ - ۱9 )زبان بدن(، ص  تااط غیحکلاتیا. 1

 .9۷ - 9۸ ، ص ف ا  غیحکلاتی. 2

 .9۷ - 9۸،  ف ا  غیحکلاتی. 3

 .۷۸ ، صا تااطات غیحکلاتی. 4

 .3۰۵ ص ،فحهنگ و  ف ا  اج ماعی. 5

 .۷۸ ، صا تااطات غیحکلاتی. 6

 .33 - 3۴ ص ،انهای ا تااط و زبشناسی نتلزش تها ت وان. 7

 .3۷9 ص)زبان بدن(،  ا تااط غیحکلاتی. 8

 همان.. 9
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کیههد بههر  دسههت دادن،  ،یههو، بههه مؤدبانههها،تمههاعی و شههناختی، لمهها  در تحلیههل ارتبههاط تأ
گههرفتن،  گههر  )مههثلا  در آغههوش  تعامههل انسههانی و برابههری پایگهها، طههرفین دارد و لمهها دوسههتانه و 

 .کنهدمهی مقابهل منتقهل طهرفبهه  نوازش آرا  دست طهرف مقابهل( پیها  دوسهتی و صهمیمیت را
کنههد و لمههامشههکلات خههو دربههار،شههود طههرف تمایههل یابههد مههی لمهها سههبب شههوند،  د صههحبت 

کنههد نگههرش مثبههت زمینههه  پههنفلمهها در  ( ۱9۸3از نظههر هسههلین ) 1.تههری بههه مهها و محههیه پیههدا 
 ،صههمیمیت و دوسههتی .3 ،ا،تمههاعی .۲ ،شههغلی .۱ارتبههاطی دارای مفههاهیم غیرکلامههی اسههت: 

یهههاربور متهههداول 2.تمهههام ،نسهههی .۵ ،عشههه  .۴ غیرکلامهههی لمسهههی را  ههههایپیههها تررررین ،هههون  و
کردقهطب  .ارائه شد، است ۲، شمارکه در ،دول  اند،بندی 

 3. برخی از معانی رایج در مورد لمس2ادول شماره 

 پیا  غیرکلامی نوع لما
کردن  تمام ،نسی و علاقه نوازش 

 دوستی، صمیمیت، حمایت نوازش دست، بازو و پشت
 سلا ، خداحافظی دست دادن، بوسیدن تشریفاتی

گرفتن لا  و خداحافظی صهمیمانه، تبریه  س در آغوش 
 و تهنیت

گرفتن و دست دادن طولانی  روابه ن دی  و صمیمی در آغوش 
لمههها دسهههت و بهههازو و شهههانه در هنگههها  

کردن  صحبت 
 تقویت رابطه ا،تماعی

 تو،ه ،لب لما ، ئی 
کردن  راهنمایى کشیدن، هل دادن، راهنمایى 

 ماعیتو،ه به بدن بدون مفهو  ا،ت ای تمام حرفه
 بازی و شوخی قلقل  دادن

 تها،م سیلی لگد و چنگ زدن

                                                           
 .۵۴ - ۵۵ ص، فحدیهای اج ماعی د  ا تااطات تیان تها ت. 1

 .۸۰ ص ،ا تااطات غیحکلاتی. 2

 .به نقل از ،ون  ویاربور ،همان 3
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 مصافحه .و
کههههردارتبههههاط  بنههههدیطبقهههههارتبههههاط غیرکلامههههی را  هایهگونهههه انههههد،شناسههههان همههههوار، سههههعی 

کننهههد  ایشهههان هایهآغهههاز ارتبهههاط نیههه  یکهههی از دغدغههه نقطههههرفتارههههای غیرکلامهههی در  .و تحلیهههل 

کهههه  .بهههود، اسهههت  ،ههههان را در ایهههن ههههایی از فرهنهههگتهههو،ه قابهههل گسهههتر،یکهههی از تحقیقهههاتی 

کهههرد،، در ،هههدول   ۱ شهههمار،سهههاحت )تبیهههین رفتارههههای غیرکلامهههی در آغهههاز ارتبهههاط( تحلیهههل 

،ههانی نشهان داد،  ههایدر این ،دول ،ایگا، پررنگ مصافحه در فرهنگ .معرفی شد، است
 .شد، است

 1مختلف هایرهنگآغاز ارتباط در ف نقطه. ارتباط غیرکلّمی در 2ادول شماره 
 آغاز نقطهنوع ارتباط غیرکلامی در  کشور

کردن و دردادن  محکم دست آمریکا  چشم مخاطب نگا، 
 طولانیهای دادن دست برزیل
کردن یا دست چین  دادن سر تکان دادن، تعظیم 

 دادن محکم و مختصر دست دانمارک
 دادن دست انگلستان

گون دست فرانسه کردن   ، فرستادن علامت بوسه از را، دورهاهدادن، لما 
 بوسندمی ها را دهند. مردها دست زنمی محکم دست آلمان
کن عمههومی یکههدیگر را بغههل هند کننههد، نمههی بوسههند یهها لمههانمههی کننههد،نمههی در امها

 دهندمی دست
گهرفتن بههازمههی هنگها  ورود یهها خهروج دسههت ایتالیا وی یکههدیگر دهنهد، دسههت دادن بهها 

کننهد. مهی دوسهتان صهمیمی را بوسهید، یها لمها هایهگونههها زنهمرا، است. 
گرفته یا به   زنندمی ضربه هم پشتمردها همدیگر را در آغوش 

کهردن نهوعی سهلا  سههنتی  هایشهان آرا  یها بهى دادن دسهت ژاپن حهال اسهت. تعظهیم 
 است

گونههمههی دسههت عربستان مجههاز بههه انجهها  ایههن ههها زنبوسههند. مههی گر رایکههد هایهدهنههد یهها 
 کارها نیستند

                                                           
 .۵۲۶-۵۲9 ، ص ف ا  غیحکلاتی. 1
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 حکم فقهی اصل مصافحه در آغاز ارتباطات اجتماعی

در میهان فقیههان امامیهه تها  .بحث فقهی از مصافحه در تراث فقهی مو،ود بسیار نادر است
ح زمان مرحو  علامه حلی، بحث ارتباطات لمسی بها تمرکه  بهر لمها ،نسهی در دو محهور مطهر

که در بحث طههارت یها مهبطلات روز، و حهف یها نکهاح مطهرح  ،است: محور اول لما همسران 
گر با خهروج منهی باشهدمی و سبب اند،کرد کند و ا غسهل در پهى  ،شود تجدید وضو را مستحب 

کههه در بحههث حههدود مطههرح ،محههور دو  ؛داشههته باشههد امهها در  1شههود؛مههی لمهها نههامحر  اسههت 
،ه  چنهد  ،مانند مصافحه بها مهؤمن بحثهی از ایشهان یافهت نشهد، اسهت ،غیرشهوانی هایلما

گههرفتن بههه هنگهها  دیههدار  سههطر از مرحههو  حلبههی در اسههتحباب مصههافحه، روبوسههی و درآغههوش 
که در مؤمن مرحهو  علامهه  2.ابن ادریا و نی  برخهی آثهار شههید اول تکهرار شهد، اسهت ائدحائحان 

کههر کتههاب نکههاح مطهههرح  کیهههدد، و البتههه بحههث ارتباطههات لمسهههی را در  ایشههان بههر ارتباطهههات  تأ
کنار آن ؛،نسیتی است  ان را هم مطرح و بدون تحلیل فقههیمؤمنبحث مصافحه بین  ،اما در 

 3.است یا حتی بیان روایات مستند حکم، حکم به استحباب آن داد،
کههه مرحههو  علامههه فرمههود، همههان فههردی  مصههافحه در آغههاز ارتباطههات ا،تمههاعی میههان ،طههور 

 دارد: مستحب است و روایات زیر بر این مدعا دلالت هم با مؤمنان
بْ  هَاه   عَ  نْ عَ  لى     ب   ،ََ بْ  ن  إ 

َ
  وْفَلى     ،ه  ی  عَ  نْ أ

بی   ،و     کُ عَ  ن  الس َ   ،عَ  ن  الن َ
َ
قَ  اَ :  ۷عَبْ  د  الله   عَ  نْ أ

خ   الس َ ا تَذْهَبُ ب  َ
نه َ  4.مَة  یتَصَافَحُوا فَن 

نَا صْحَاب 
َ
نْ أ ةٍ م  د َ د  بْ ن  خَاغ  دٍ  ،عَنْ ع  م َ دَ بْن  ََُّ حَْْ

َ
ه   ،عَنْ أ صْ حَاب 

َ
ُ  أ م َ د  بْ ن   ،عَ نْ بَعْ  عَ نْ ََُّ

اَ  َ  ب   ،الُْْ
َ
رٍ  ،دٍ یْ عَنْ عُاْمَاحَ بْن  زَ  ،ه  یعَنْ أ بی   ،عَنْ جَاب 

َ
 :۹قَاَ : قَاَ  رَسُ لُ  الله   ۷جَعْفَرٍ  عَنْ أ

 َ ذَا لَقَ  حَدُ  إ 
َ
خَاهُ فَلْ کُ أ

َ
مْ یُ مْ أ حْهُ یُ وَ لْ  ه  یْ عَلَ سَل    5.صَاف 

گرچهه مرسههل اسهت نظهر ازحهدیث اول  امها در مضههمون  ،سهند معتبراسههت و حهدیث دو  نیه  
کهرد، - اصلی روایهات  .حهدیث اول اسهت دیهأیتمهورد  - که امر بهه مصهافحه در آغهاز دیهدارهای 

                                                           
 ۲ ، جشرحائع الإسرلام؛ ۴۶۱ ص 3 ، جائدرحائح؛ ۴3۵، 3۵ ، صزو غنیة ائن؛ ۲۲۰ ص ۱ ج ،ائمهذب؛ ۲۴3 ، صائمقنع. 1

 . ۱39 ص ۴ ؛ ج۲۶۰ ص
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 .۲۴ ص 9 ج ،تذکحة ائفقهاء. 3

 .۱۸3 ص ۲ ، جائکافی. 4

 همان.. 5
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کههرد ،مختلهه  هههاینیهه  بهها مضههمون یفههراوان دیگههر ر یههدی بههؤکههه م 1انههد،مصههافحه را سههتایش 
کهه  ۷تیب اهلدستور  ،طب  این دو روایت .مضمون یادشد، هستند با صهیغۀ امهر ایهن اسهت 
کننهد هم بامؤمنان در آغاز هر دیدار  کهه  - روایهت اول مطله  اسهت و بهه قرینهۀ عرفهی .مصهافحه 

کههه مصههافحه را مقیههد بههه آغههاز  - و نیهه  بههه قرینههۀ روایههت دو  - مصههافحه در آغههاز دیدارهاسههت
کرد، ا معنایى خهاص دارد « آغاز دیدار»البته  .شودمی این مطل  حمل بر مقید - ستدیدارها 

این روایات ظهور در و،هوب  .که در روایات دیگر تبیین شد، و در مباحث بعد بیان خواهد شد
کنار سلا  و  ؛ندارند ذکهر شهد، و  آن از پاگرچه ظاهر صیغۀ امر وا،ب است؛ زیرا مصافحه در 
کهه دارد عنهوان شهعاربهه  سهلا  در روایهت معتبهر مسههتحب  ،آغهاز ارتبهاط اسهلا  بها همهۀ اهمیتهی 

ههم در وسرائ  صهاحب  .پا مصافحه به طریه  اولویهت مسهتحب اسهت 2.معرفی شد، است
که برای تدوین روایات مهرتبه بها ایهن موضهوع تنظهیم فرمهود، ایهن اسهتحباب را در عنهوان  ،بابى 

کرد، است:  لَاقَهاِ  یسْلِ بَاب  اسْتِحْبَابِ التَّ »باب درج  صَافَحَةِ عِنْهدَ الْم  و در ،های دیگهر  3«مِ وَ الْم 
کههرد، اسههت:  صههورتبههه  هههم همههین اسههتحباب را گوشهه د  صَههافَحَةِ »مشههابه  بَههاب  اسْههتِحْبَابِ م 

قِ  سْلِ  مِ یالْم  سَافِرِ عِنْدَ التَّ عَانَقَةِ الْم    4.«هِمَایْ مِ عَلَ یوَ م 

 گران در الگوی مصافحه کنش

بهه روایهات متعهدد یادشهد،، از نظهر فقههی نیه  مصهافحه مهرد بها مهرد و زن بها زن و زن و  با تو،ه
 6.زیرا قاعد، بر اشتراک احکا  بین زن و مرد است 5نی  مستحب است؛ هم بامرد محر  

گههر بههر افههراد ممیهه  ایههن عنههوان را « مههؤمن»همچنههین عنههوان مو،ههود در ایههن روایههات،  اسههت و ا
 .دانست هم مؤمنآن را شامل هر فرد ممی  و توان می صادق بدانیم،

کرد کار منع   :اند،اما در ارتباط با نامحر  روایات متعدد از این 
بی  . 1

َ
ةَ لَ یُ هَلْ  :قَاَ : قُلْتُ لَهُ  ۷عَبْد  الله   عَن  أ

َ
هْأ جُلُ الَْْ حُ اله َ ٍَ یْ صَاف  ذَات  ََّْ هَ  :فَقَ اَ   ؟سَتْ ب 

وْ  نْ وَرَاء  الا َ  م 
لا َ ؛لَا إ    

7  
                                                           

 . ۲۱۸ ص ۱۲ ، جوسائ  ائشیعة. 1

 .۶۴۴ ص ۲ج  ائکافی. 2

 .۲۱۸ ص ۱۲ ، جوسائ  ائشیعة. 3

 .۷3 ص ۱۲ ج همان. 4

 . ۴۴ ص ۱۲ ، ججاتع ائمقاصا. 5

 .3۱۰-۲9۵ )ب(، ص ائقلاعا ائفقهیة؛ ۷9-۵3 ص ۲ )ال (، ج ائقلاعا ائفقهیة؛ 39-۲۰ ص ۱ ج، ائعناوین ائفقهیة. 6

 .۵۲۵ ص ۵ ج ،ائکافی. 7
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زنری کرو محررم ا   براتدانرد مری پرسیدم: آیا مرد ۷صادق گدید: از اماممی ابی بصیر
 .: خیر، مگر از ر ی لباخحضرت فرمدد؟ نیست، دست دهد

بَ ا عَبْ د  الله  . 2
َ
لْتُ أ

َ
هْ هَاحَ قَ اَ : سَ أ اعَ ةَ بْ ن  م  ةَ قَ اَ   ۷عَنْ سَََ

َ
جُ ل  الَْْ هْأ  لَا  :عَ نْ مُصَ افَحَة  اله َ

حْ يََ  
َ
جُ ل  أ له َ  غ 

ةأ یُ ل ُ
َ
لا َ امْ هَأ ةَ إ 

َ
حَ الَْْ هْأ َُ عَلَ يََْ صَ اف  حْ یْ هُ

َ
وْ یَ ه  أ

َ
وْ عَم َ ةم أ

َ
نْ تم أ وْ ب 

َ
خْ تم أ

ُ
جَهَ ا أ و َ تَبَ

وُهَا وْ حَْ
َ
خْتٍ أ

ُ
نْتُ أ وْ ب 

َ
 ى   ،خَالَةم أ

ةُ ال َ
َ
ا الَْْ هْأ م َ

َ
حْ يََ   وَ أ

َ
جَهَ ا فَ لَا یَ ل ُ لَ هُ أ و َ  م  نْ صَ یُ تَبَ

لا َ حُهَا إ  اف 
وْ   وَ لَا 

اُ یَ وَرَاء  الا َ هَا؛کَ غْم    1ف َ
امرام فرمردد:  ،ردمکرزن سؤال  مرد با دست دادندربارۀ  ۷د: ازامام صادقیسماعو گد

و ازد اج  ی با ا  حرام است: خرداهر کزنی  ست؛ مگر بای  نیدادن مرد با زن  ا دست
د مررد برا آن زن یو ازد اج با ا  حلال است، نباکی زن   اما با ... ا خالویا عمو یا دختر ی

 .دست دهد؛ مگر از ر ی لباخ   دست ا  را هن ف ار ندهد

کهه در روایهات  بها نهامحر  از روی  دسهت دادنفشار ندادن دست نکتهه بسهیار لطیفهی اسهت 
فشهار  - کهه بیهان شهد - لبام بیان شد، است؛ زیرا اولا  از دستورات اسهلامی در بهاب مصهافحه

همچنین  .ادن دست است و اینجا اما  خواسته است این مورد را از آن دستور است نا فرمایدد
گفتههه شههد  شههناختی نههوعی ابههراز صههمیمیت  فشههردن دسههت از نظههر ارتبههاطکههه در مباحههث قبههل 

گر نیتی در ارسال آن هم نباشدو است  یافهت ،ا ایهن همهان پیها   .کنهدمهی مخاطب همین را در
که رو کید فرمود، استممنوعی است  یافهت ایهن کهه کسهی برای البته  .ایت بر آن تأ ارسهال و در

 .باز فشردن دست نامحر  ممنوع است نکند،هم قصد را پیا  

 الگوی هنجاری روش مصافحه
کههه در مجمههوع، الگههوی ارتبههاطی  دادن دارای خههرد، دسههت الگوهههایى بههه شههرح زیههر اسههت 

 کنند:می مصافحه را بیان
 ا همه کف دستب دست دادن .1

برخهی مصهافحه را چسهباندن  2.توسهه دو نفهر بهه ههممصافحه یعنی چسباندن ک  دست 
کهه  است ک  دست عبارت 3.ندا،پهنای دست به هم نامید  ،نها  دارد« راحهة»از قسمت بالا 

                                                           
 همان.. 1

 .۵۴۱ ص ۱ ، ججمهحة ائلغة. 2

  .۵۱۴ ص ۲ ، جائعحبئدان ؛ ۲93 ص 3 ج ،ییس ائلغةتقا. 3
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 کههه در روایههات توصههیه شههد، اسههت،ای هبنههابراین، بههرای انجهها  مصههافح 1.بههه اضههافه انگشههتان
ک کهافی نیسهتچسباندن پهنای   همهان ؛  دست لاز  است و مصافحه با قسهمت انگشهتان 

که در عرف هم نوعی تکبر و یا فقدان صمیمیت تلقی کهه  - شود و با مصهافحه محکهممی طور 
 .هم سازگار نیست - در روایات توصیه شد،

 طولانی دست دادن .2
کههه دسههت خهه  ود را در مصههافحهطبهه  روایههات متعههدد فههریقین، پیههامبر هرگهه  اولههین نفههر نبههود 

کندکه  آن در حدیث است 2.کشیدمی  3.ا،رش بیشتر است ،مصافحه را آخر رها 

. اک ههر اسههتطههول مههدت دسههت دادن نیهه  حههاوی نکههات مثبههت و منفههی در ارتباطههات غیرکلامههی 
کههرد . اگههر طههول مههدت انههد،مطالعههات، طههول مههدت متوسههه بههرای دسههت دادن را پههنف ثانیههه محاسههبه 

. اسهتعهد  علاقهه فهرد بهه ارتبهاط  دهنهد، نشاناز زمان مورد انتظار فرد مقابل باشد،  دست دادن، کمتر
علاقهه بههرای ایجهاد یهها تحکهیم رابطههه اسههت.  دهنههد، نشهانانتظههار،  ازحهد شیبههطهول مههدت دسهت دادن 

 توانهد احساسهات منفهیمهی بالاتر از انتظهار باشهد،ای ،دست دادن به حد آزاردهند مدتالبته اگر طول 
در طرف مقابل ایجاد کند و پیها  مثبهت علاقهه بهه رابطهه و تحکهیم آن بهه پیهامی منفهی حهاکی از تمایهل 
کهه ارتبهاط چشهمی مناسهب و حرکهات چههر،  طرف مقابل برای غلبه و سلطه گردد. بایهد تو،هه داشهت 

ت دادن دسه 4تواند در انتقال پیا  واقعی در هنگها  دسهت دادن، نقهش مکمهل را داشهته باشهند.می نی 
در میهان پیهروان کلیسها ای ،گسهترد طهورمحکم و طولانی تنها در بهین مسهلمانان رایهف نیسهت، بلکهه بهه 
کهه آن را مهی عیسی مسی  قدیسان آخرال مان )کلیسیای مورمون( اسهتفاد،  «دسهت دادن مورمهون»شهود 

شهوند؛ مگهر مهی ه دارنهد، معهذبکهه دسهتان ههم را نگه ، مردان غالبها  از ایهنمتحد، الاتیادر  5نامند.می
6مذهبی خاص. هایدر دوران کودکی و در بعضی آیین

 

 با دست راست دست دادن .3
کهنش بها دسهت راسهت نشهد، اسهت در روایاتِ  امها از دیگهر  ،مصافحه توصهیه بهه انجها  ایهن 

                                                           
 .33۶ ص 9 ج ،تهذیب ائلغة. 1

 .۲۵۱ ص ۴ ، جسنن ابی داوود؛ ۶۷۱ ص ۲ ج ۱۸۲ ص ۲ ج ۱۶۴ ص ۲ ج ،ائکافی. 2

 .۱۷9 ص ۲ ، جائکافی. 3

 .۱۶3 )زبان بدن(، ص ا تااط غیحکلاتی. 4

 .۱۶۰ ص ،زبان بان. 5

 .۱۷9 ص ۲ ، جائکافی. 6
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گیهرد؛ زیهرا پیهامبرکهه تهوان فهمیهد مسهتحب اسهت می روایات کهار بها دسهت راسهت انجها    ایهن 
کارهای خود را همگی با دست راست انجا  کر    داد:می ا

عْطَال   ه  ییَ  احَ کَ   ه  وَ إ  خْ  ذ 
َ
ه  وَ أ طَعَام   ه  وَ شَ  هَاب   ب  یَ احَ لَا کَ  فَ  ،نُ  هُ غ 

لا َ خُ  ذُ إ 
ْ
لا َ  یعْط   یُ ن   ه  وَ لَا یم  یَ أ إ 

ه  یم  یَ ب   نَ فی  یَ ب ُ الت َ يَُ  احَ کَ وَ  ... ن  ه  فی  کُ  م ُ مُلر 
ُ
  أ
؛ لُ  ل  ه  ل  ه  وَ تَهَج ُ ل  ه  وَ تَنَع ُ  بْس 

 پیامبر اکرم در غها خدردن   ندشیدن   دادن   گرفتن چی ی از دسرت راسرت اسرت اده
ماننرد  ،کارهرای  همروگرفرت   در نمی داد  نمی کرد      با دست راست چی یمی

 1 .کردمی لباخ پدشیدن   شانو زدن مد   پدشیدن ک   از دست راست است اده

کم بههر آن شههواهد  یههندر دیگههر روایههات  کلیههت حهها یههادی بههر ا،هه ای ایههن روایههت و نیهه   یعنههی  ،ز
اهمیت تیامن در اموری چون استنجا با دست نکردن با دسهت راسهت و تقهدیم دسهت راسهت 
در وضو و شستشوی سمت راست بدن میت و،هود دارد تها انتخهاب سهمت راسهت در صهورت 

 2.ود داردش  بین دوراهی در سفر و،

 همهای فشردن دست .۴
کیههد بههر  دسههت دادن،  ،یههو، بههه مؤدبانههها،تمههاعی و  شههناختی، لمههاِ  در تحلیههل ارتبههاط تأ

گههر  )مههثلا  نههوازش آرا  دسههت  ؛تعامههل انسههانی و برابههری پایگهها، طههرفین دارد امهها لمهها دوسههتانه و 
 مقابهل منتقهل طهرفبهه  معمولی، پیا  دوستی و صمیمیت را دست دادنطرف مقابل( فراتر از 

مشهکلات خهود  دربهار،شهود طهرف تمایهل یابهد مهی اصهولا  لمها سهببکهه  آن کند؛ عهلاو، بهرمی
کند و لما کند شوند، نگرش مثبت صحبت   3.تری به ما و محیه پیدا 

 مؤمن هرگا، :با من دست داد و به محکمی دستم را فشرد و فرمود ۷گوید اما  باقرمی راوی
                                                           

 .۱33 ص ۸ ج ندائیائسنن ؛ ۲3 ص الأبلاقتکا م . 1

بِى عبدالله2
َ
ول  الِله  ۷. عَنْ أ ل  بِیَمِینِهِ  ۹قَالَ: نَهَی رَس   ، نْ یَسْتَنْجِیَ الرَّ

َ
 .(۱۷ ص 3 ، جائکافی) أ
بَا عبدالله

َ
لْت  أ

َ
بِى حَمَْ َ  قَالَ: سَأ

َ
 بِالْمَرْوَِ  قَبْلَ ا ۷عَنْ عَلِیِّ بْنِ أ

َ
ل  بَدَأ فَاعَنْ رَ،  عِید   :قَالَ  ،لصَّ  بِشِهمَالِهِ قَبْهلَ  ،ی 

َ
هه  لَهوْ بَهدَأ نَّ

َ
 لَا تَرَى أ

َ
أ

وء ) ض  عِیدَ الْو  نْ ی 
َ
رَادَ أ

َ
وءِ أ ض   .(۴3۶ ص ۴ج  همانیَمِینِهِ فِی الْو 

امِ  بِى الْعَبَّ
َ
بِى عبدالله ،عَنْ أ

َ
تِ  ۷عَنْ أ سْلِ الْمَیِّ ه  عَنْ غ  لْت 

َ
قْعِهدْ،   :فَقَالَ  ،قَالَ: سَأ

َ
هرْ،  مِهنْ غَمْهِ   ،وَ اغْمِهْ  بَطْنَهه  غَمْه ا  رَفِیقها   أ همَّ طَهِّ ث 

ه   ،الْههبَطْنِ  ضْههجِع  ههمَّ ت   بِمَیَامِنِهههِ  ،ث 
 
ه  فَتَبْههدَأ ههمَّ تَغْسِههل  ِ   ث  ههر  ه  بِالْمَههاءِ وَ الْح  ور   ،وَ تَغْسِههل 

کَههاف  ههمَّ بِمَههاء  وَ  ه  بِالْمَههاءِ الْقَههرَاحِ  ،ث  ههمَّ تَغْسِههل  وَ  ،ث 
کْفَانِهِ ) اْ،عَلْه  

َ
 .(۴۴۶ ص ۱ ، جتهذیب الأحکامفِی أ
بِى عبدالله

َ
ول  الِله  :قَالَ  :عَنْ آبَائِهِ  ،عَنْ أ وا ) :۹قَالَ رَس  رِیَ  فَتَیَامَن  م  الطَّ ت 

ْ
خْطَأ

َ
ترن لا یحضرحه ؛ 3۶۲ ص ۲ ، جائمحاسنإِذَا أ

 .(3۰۰ ص ۲ ، جائفقیه

 .۵۵ - ۵۴ ص ،فحدیهای اج ماعی د  ا تااطات تیان تها ت. 3
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گناهان آنان چهون بهرگ درخهت در  ،دیگر دست دهد و انگشتان خود را در هم بفشارند مؤمنبا 
شهل بهه معنهای عهد  تمایهل بهرای  دسهت دادنشهناختی نیه   از منظهر ارتبهاط 1.ریه دمی روز پایی 

 2.برقراری ارتباط است

ر در دیدارهایی با فاصله بسیار کم دست دادن .۵  مکر
گههر یهه  درخههت خر کههه ا  ،مهها بینتههان فاصههله افتههاد و هههم را در پشههت آن دیدیههدروایههت اسههت 

که با اما  بود می راوی 3.دست بدهید مجددا    ،شهدیممهی سهوار ههودج هرگا، ،گوید در سفری 
کهه مهی کهرد و دسهتمهی و،هو کهرد و پهرممهی با من سهلا ای هگون، به شدمی وقتی اما  وارد داد 

کهه پیهاد،مهی ههم مهن زودتهر پیهاد، ،شهدیممهی هر وقت پیاد، گویا قبلا  مرا ندید، و  شهد  و ایشهان 
گر بارها تکهرارمی عمل طور هماندیدنم  محپبه  باز ،شدندمی  طهور همهان ،شهدمهی کردند و ا

 4.کردمی عمل

 .در فرهنگ اسلامی و آثار آن در هیچ ،ا دید، نشد، است دست دادنالگوی یادشد، از 

 با سلام کردن دست دادنهمراهی  .۶
کلامهی سهلا  و یها مقهارن آن باشهد و نبایهد مصهافحه دست دادن عنهوان بهه  باید پا از رفتهار 

کههردن و آغههاز نمههودن بهها سههلا ، .،ههایگزین سههلا  تلقههی شههود توانههد بهها تنقههی  مههی البتههه ادلههه ابتههدا 
که نباید مصافحه بر سلا  مقد  شود کنند  کهردن را بلکه م ،مناط دلالت  سهتحب اسهت سهلا  

کرد یا دست   .نمود زمان همکم  بر مصافحه مقد  
که تنظیم فرمود، وسائ صاحب  یعنهی تقهدیم  ،ى بهه ایهن نکتهه لطیه خهوب، بهه هم در بابى 

کرد، اسهت بَهاب  » :سلا  بر مصافحه متو،ه بود، و در عنوان باب هم سلا  را بر مصافحه مقد  
سْلِ  لَاقَاِ   مِ وَ یاسْتِحْبَابِ التَّ صَافَحَةِ عِنْدَ الْم  کهرد، ها آن و در ،ای دیگر همراهی 5.«الْم  را مطهرح 

قِهه» اسههت: و عنههوان بههاب را چنههین قههرار داد، صَههافَحَةِ الْم  سَههافِرِ  مِ یبَههاب  اسْههتِحْبَابِ م  عَانَقَههةِ الْم  وَ م 
سْلِ  کرد، اس صورتبه  یعنی 6؛«هِمَایْ مِ عَلَ یعِنْدَ التَّ گوش د  که مصافحه و معانقه بایهد ضمنی  ت 

                                                           
 .۱۸۰ ص ۲ ، جائکافی. 1

 .۱۱۲ ، صنداب تعاشحت د  تحیط کا . 2

 .۱۸۱ ص ۲ ، جائکافی. 3

 .۱۷9 ص ۲ ، جهمان. 4

 .۲۱۸ ص ۱۲ ، جوسائ  ائشیعة. 5

 .۷3 ص ۱۲ ، جهمان. 6
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کنار سلا  باشند  .در 
 .ى دال بهههر ایهههن مهههدعا هسهههتندخهههوببهههه  روایهههات نههههی از ،هههایگزینی سهههلا  بههها تحیتهههی دیگهههر،

 این استفاد، و،ود دارد: دیأیتهمچنین روایتی صحی  نی  در 
بی  
َ
ح   ۷عَبْ  د  الله   عَ  نْ أ َ  الت َ  م   نْ تَََ  ا

ح َ لْمُق   ی َ  قَ  اَ : إ  سْ  ل  الُْْ  َ  ة  غ  َ  الت َ  عَ  لَى َ  صَ  افَحَةَ وَ تَََ  ا
عَانَقَةَ؛ ر  الُْْ سَاف  الُْْ
1 

کننده تحیت برای افرادی کو در س ر نیستند، مصافحو با هن است   اگر کسری  تکمیع
 .کننده سلام بر ا  معانقو با ا ست س ر رفتو باشد، تکمیع

  ترغیب و تحذیر در الگوی مصافحه

طبه  برخهی روایهات،  2.نهدکمهی جهادیحه در آغهاز دیهدار، محبهت امصهافکه در روایت است 
و  3دهنهدمهی دسهت ههم بهااین الگوی ارتباطی با الها  از ،ههان غیهب اسهت و فرشهتگان  شهیر

گرامههی داشههته پهها مؤمنههان هههم در دیههدارها بایههد چنههین  ،خداونههد بهها ایههن روش ارتبههاطی آنههان را 
که هرگا، مؤمنا 4.کنند ن هم را ببینند و دست بدهند، هموار، خداونهد بهه آنهان نی  روایت است 
گناهان آنان چون برگ درختمی نگا،   5.ری د تا از هم ،دا شوندمی کند و 

کههردن بهها دشههمن نیهه  از توصههی دینههی اسههت و سههبب رفههع عههداوت او و بلکههه  هایهمصههافحه 
 رتباطی ا،تماعی هستند:این اثر ا دیمؤشود و دو روایت زیر می ایجاد محبت و صمیمیت

بی  
َ
ثَ    :قَاَ   ۷عَبْد  الله   عَنْ أ

بی   حَد َ
َ
م   ۷آبَال  ه   عَنْ  ی،عَنْ جَد    ،أ

َ
ح َ أ
َ
ن  ی أ م  َْ عَل َ مَ  ۷یَن هَ الُْْ 

صْ  حَابَهُ فی  
َ
الَ  ة  بَ  اٍ  مم  َ  ا  أ بَعَم  رْ

َ
ل   سٍ وَاح   دٍ أ ْ م  فی  یُ ََ لْمُسْ  ل  حُ غ   ...: قَ  ا  اهُ یَ  ن   ه  وَ دُنْ ید   صْ  ل 

حْ  حْ  کَ عَدُو َ  صَاف  هَ کَ وَ إ  مَهَ الُله  ،ر 
َ
ا أ هُ مم  َ ن َ بَادَهُ  فَن  ه  ع  حْسَمنَُ) :قُلُ  یَ ب 

 
َأ تِیَیِمی 

معَْبِمال   ذَا  ،(ادْف  فَ ن 
                                                           

 .۶۴۶ ص ۲ ج ،ائکافی .1

 .۱۸3 ص ۲ ج ،همان. 2

که در آغاز تح3 گه ار، . نباید پنداشت این موضوع با نقلی تاریخی  قی  در ریشۀ مصهافحه بیهان شهد تنهافی دارد؛ زیهرا ایهن دو 
که در تنافی باشند ،در طول هم هستند که اولا   ؛نه در عر  هم  فطرت انسان بر رفتار صحی  سرشهته اسهت  ،بدین معنا 

کرد، ،و ثانیا   و  ،ن الگهو را رواج دادبنابراین، ممکن است انبیای قبل ای .اند انبیا هموار، رفتارهای صحی  فطری را ترویف 
کهه  شهد، بهود، یها ایهن دادن بهه همهان الگهوی فرامهوش سپا ار متن ،امعه به حاشیه رفته و آن ،ریان تاریخی نوعی رواج

ها بر اسهام فطهرت خهود متمایهل بهه ایهن رفتهار شهد، باشهند و آن را رواج داد، باشهند؛ زیهرا بهه تصهری  قهرآن دیهن در  انسان
 (3۱ ، آیهرو سور، سرشته است )ها  فطرت انسان

 .۱۸۱ ص ۲ ج ،ائکافی. 4

 .۱۸۰ ص ۲ ج ،همان. 5



 لیتحل
اط 

ارتب
اخت

شن
 - ی

 یثیحد
 هینظر

جار
هن

 ی
ون 

ت در
اطا

 ارتب
آغاز

 در 
حه

صاف
م

هنگ
فر

 ی
سلام

ا
 ی

 

 

175 

ذ  
لی  م کَ  ،نَهُ عَداوَةم یْ وَ بَ  کَ نَ یْ بَ  یال َ هُ وَ

ن َ
َ
ذ  یُ  وَ ما مَ حَْ   أ

لا َ ال َ اها إ 
وا وَ مایلَق َ لا َ ذُو یُ  نَ صَبَرُ اه ا إ 

لَق َ
ٍ عَظ     1؛ٍَ حَظ 

گرچو ا  خدش نداشتو باشد؛ زیرا خدا نرد برو ایرن کرار امرر  ،با دشمنت مصافحو کن
نمدده   فرمدده است با نیکدترین شکع با دشمنت رفتار کن تا ا  د سرت صرمیمی ترد 

یرن تدانرایی شدد؛ کو البتو    صابران   صاحبان بهره فرا ان )از ایمان   استقامت( بو ا
  .در مدا هو با دشمن نخداهند رسید

  :هیرنا موضع الحا،ة إلکل ذیخبر طو ید فیمع الرش ۷لامهکمن 
لَ  ُ  عَلَ یْ دَخَلَ إ  َشْ یْ ه  وَ قَدْ عَمَدَ عَلَى الْقَبْ بَتْ عَلَ کُ اءَ یَ ه  لأ  نْدَهُ یْ ذ  ثَ    :ثُم َ قَ اَ    ...ه  ع 

بی   حَ د َ
َ
 أ

ب  
َ
      عَنْ عَلى  ٍ  ،ه  یعَنْ أ

بَتْ ثُم َ سَ  :۹عَن  الن َ مَ اضْ طَرَ ح  ذَا مَس َ ت  ال ه َ مُ إ  ح  ا  .نَتْ کَ ال ه َ
َ
حْ رَأ فَ ن 

م  
َ
ن  یأ م  َْ س َ رَحْ   یَن هُ الُْْ حْ تَََ

َ
هُ وَ  ی أ َ حَ   یُ رَحْ  نْدَ ذَغ   ،فَعَلَ  صَاف  َ  ع  ه  وَ مَ د َ یعَ نْ سَ ر   کَ فَتَحَل َ ر 

لَی مُوسَ ییَ   خَذَ ، ۷نَهُ إ 
َ
ه  یم  یَ ب   فَأ ه   ،ن  لَی صَدْر  هُ إ   ضَم َ

قْعَدَهُ عَنْ  ،ثُم َ
َ
ه  ییَ  فَاعْتَنَقَهُ وَ أ  :وَ قَ اَ   ،ن 

ن َ 
َ
شْهَدُ أ

َ
بَا کَ أ

َ
قم وَ أ قم وَ جَد َ  کَ صَاد  قم وَ رَسُلَ  الله   کَ صَاد  قم وَ لَقَدْ دَخَلْتَ وَ  ۹صَاد  صَاد 
  ا   عَلَ 

شَ  د ُ الن َ
َ
نَ  ا أ
َ
َ حَنَق  اأ وَ غَ  کَ یْ  أ َ  ا رُ    لْ 

لَیَ  ضَ  باأ َ  ا تَ کَ فَلَم َ  ا تَ  ،ی  کَ ف   إ  مْ  تَ بِ 
مْ  تَ وَ کَ ل َ ل َ

َ  غَضَ    عَ     یَ سُر   صَافَحْتَ   
ل َ َ ََ ا؛ کَ یْ عَلَ  وَ  ضأ   2ر 

کاظم ابن گفتگویى بین اما   کرد،و هارون در اختیار  ۷شعبه روایتی طولانی از  کهه در  نقل 
 گوید: می بخشی از آن

چدن هار ن دستدر داده بدد ا  را برو خراطر چی هرایی  ؛ن د هار ن رفتند ۷کاظن امام
بررای آرام کرردن خ رن ا   ۷امام کاظن. دستگیر کنند ،کو بو ای ان نسبت داده بددند

                                                           
 .۶33 ص ۲ ، جائخصال. 1

ایهن حهدیث را مرحهو  صهدوق نیه  بها سهندی مرفهوع و بها تغییهر مختصهری در  .۴۰۴ ص ۹تحف ائعقلل عرن نل ائحسرلل. 2
کرد، ) کهه البتهه آن سهند ههم برخهی ( و نی  مرحو  مفید آن ر۸۱ ص ۱ ، ج۷عیلن أباا  ائحضاعبارت نقل  ا با سهند دیگهر 

کهرد، اسهت ) کهه مرحهو  حرانهی .(۵۵ ، صالاب صرا افراد مجهول دارد روایت  عصهر  اسهتاد شهیخ مفیهد و ههم ،از آنجها 
تحرف کهه در  -رسهد سهند ایشهان مهی ( بهه نظهر۴۰۰ ص 3 ، جائذ یعه ائی تصرانیف ائشریعةمرحو  صدوق بهود، اسهت )

تعدد سند ایهن روایهت در حهد سهه سهند مسهتقل محهرز  ،همان سند شیخ مفید باشد. در هر صورت -ذکر نکردند  ائعقلل
 نیست و از این رو، مستفیپ نیست تا به نوعی اطمینان به سند آن پیدا شود. 

اما این روایت از منظر مکتب وثاقت صدوری معتبر است؛ زیرا طب  محتوای آن، مواف  با حدیث نبهوی اسهت و نیه  روایهات 
کلی بود، یقینا  دربار، ارحا  هم صهدق ثار محبتآ که به صورت عا  و  چهون ایهن حهدیث نهوعی  ؛کنهدمهی زایى مصافحه 

کلی و عا  است.   فرد برای آن 
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رحرن  :ر ایت کرده کرو پیرامبر فرمددنرد ۷از پدرش   ا  از امام ع ی ،پدرم :فرمددند
 2.گیردمی   سپ  آرام 1مضطرب شده ، قتی رحن خدد را لم  کند

اگر امیر صلاح دید رحن من با ا  تماخ بگیرد )چردن بنری عبراخ پسررعمدی پیرامبر 
هار ن از تخت پایین آمد   دست خردد را دراز کررد   ا   .بددند(   با من مصافحو کند

را گرفت   سپ  بو سینو چسبانید   با ا  معانقو کرد   در سمت راست خردد ن رانید   
 .  پدرت    دت   پیامبر همو راست گ تید )در نقع این حردیث مصرافحو( تد :گ ت

 لی  ،ات در نهایت خ ن بددم ها درباره بو خاطر آن گ ارش ،چدن  قتی ن د من آمدی
غضرب از مرن رفرت   برو رضرایت  ، قتی آن حدیث را گ تی   با من مصافحو کرردی

 .تبدیع شد
کههه مصههافحه ممنههوع اسههت روایههت زیههر بهها  ،یعنههی مصههافحه بهها نههامحر  ،همچنههین در ،ههایى 

 ها را از آن برحذر داشته است: تخوی  انسان
دُ بْنُ عَلى     م َ سَ  ََُّ ه  عَنْ شُعَ یْن  بْن  الُْْ سْنَاد  ن  دٍ عَن  یْ  ب  سَ  ب  بْن  وَاق  عَ نْ جَعْفَ ر  بْ ن   ،دٍ یْ  بْن  زَ یْن  الُْْ

دٍ  م َ ه   ،ََُّ نَایحَد   فی   ۷عَنْ آبَال  َُ  صَافَحَ  قَاَ : مَنْ  یه  ث  الَْْ هُ ْ ََ ةأ 
َ
سَ خٍَ   ،ه  یْ عَلَ  امْهَأ فَقَدْ بَ اءَ ب 

نَ الله   حَ فی   ،م   قُر 
ةأ حَهَاماأ

َ
ََ امْهَأ نْ نَارٍ مَعَ شَ  وَ مَن  الْتَاَ لَةٍ م  لْس  ؛ قْذَفَاح  فی  یُ طَاحٍ فَ یْ س  ار 

 3الن َ
گرفترار ند، بو خ ن خدا ند با نامحرمی مصافحو ک هر ک فرماید: می ۹رسدل خدا

بو همراه شیطان برا زنجیرری از آتر  را در آغدش بگیرد،   کسی کو زن نامحرمی  شده
 .شدندمی شدد   آن د  با هن بو آت  افکندهمی بستو

 الحدیث برخی روایات به ظاهر متعارض در آثار معنوی مصافحه تحلیل فقه
یههم: دسههته اول چهههار  ظههاهربههه  یههتروا دودسههتهدر بحههث آثههار معنههوی مصههافحه  متعههار  دار

که فرمود، است خداوند به ههر دو نفهر  نظهر  کننهد، مصهافحهروایت با چهار سند مختل  است 
گناهههان هههر دو را بههر ها ،کننههد تههر،ی  یکههی از مصههافحه نههه  یدرزمریهه د و ایههن روایههات مههی دارد و 

کیفیت نظر الهی  را بر دیگری تر،ی  کدا  چیهدیگری ساکت است چون  نداد، است؛ اما در 
گناهههان تفههاوت کههه در نظههر بههدوی چنههین بههه ذهههن بههه آنههان و ریهه ش  کههه مههی هههایى دارنههد  رسههد 

                                                           
گویا در اثر هیجان ناشی از آشنایى حا لما این تحرک به آن دست1  دهد.می . 
مَّ سَکَنَتْ ». افزونه 2 تهر اسهت؛ زیهرا  دقیه  تحف ائعقرللرسد نقهل می و  صدوق نیست و به نظردر نقل مرحو  مفید و مرح« ث 

 اضطراب رحم قاعدتا  نباید باعث آرامش غضب شود. 

 .۱۴ ص ۴ ، جتن لا یحضحه ائفقیه. 3
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 ها تحلیل و روشن خواهد شد تعارضی و،ود ندارد: تعار  است اما در ادامه این تفاوت
بْهَاه   عَلى  ُ  ب   ،ََ بْنُ إ 

َ
بی   ،ه  یعَنْ أ

َ
ٍ  ،رٍ یْ عُمَ  عَن  ابْن  أ َ  بْ ن  سَ الم  شَ ا بی   ،عَنْ ه 

َ
اء  یْ عُبَ  عَ نْ أ

 ،دَةَ الَْْ ذ َ
بی  
َ
نَ  ۷جَعْفَ  رٍ  عَ  نْ أ م  َْ ح َ الُْْ   ذَا الْتَقَ  یْن  قَ  اَ : إ  قْبَ  لَ الُله یَ  إ 

َ
وَجْه   ه  وَ یْ  عَلَ  ا فَتَصَ  افَحَا أ مَ  ا ب 

نُوُ   مَا الذ ُ قُ م  یَ مَا کَ تَسَاقَطَتْ عَنْهُ جَر  تَسَاقَُ  الْلَرَ
 .1نَ الش َ

بْهَاه   عَلى  ُ  د  بْ ن  ع   ،ََ بْنُ إ  م َ لَ      یَ يََْ عَ نْ  ،ونُسَ یُ عَ نْ  ،سَ یعَنْ ََُّ
هَ       کٍ عَ نْ مَاغ   ، الَْْ  الُْْ

بُو جَعْفَرٍ 
َ
نَ لَ  ... ۷قَاَ  قَاَ  أ م  َْ ح َ الُْْ  نَ فَ یَ إ  م  َْ حُهُ یُ لْقََ الُْْ  مَ ا وَ یْ  لَ نْظُ هُ إ  یَ اَاُ  الُله یَ فَ لَا  ،صَ اف 

مَا  ه   عَنْ وُجُوه 
نُوُ  تَتَحَات ُ جَر  یَ مَا کَ الذ ُ

نَ الش َ قُ م   2.تَحَات ُ الْلَرَ
دُ بْنُ  م َ د  بْن  ع   ،یَ يََْ ََُّ م َ دَ بْن  ََُّ حَْْ

َ
د  بْن   ،ز  یعَنْ عُمَهَ بْن  عَبْد  الْعَز   ،سَ یعَنْ أ م َ عَنْ ََُّ

بی   ،لٍ یْ فُضَ 
َ
اَةَ قَاَ : عَنْ أ ذَا  ... حَْْ نَ إ  م  َْ ح َ الُْْ

َ
مْتَ أ  مَا عَل 

َ
خَذَ ب   ...أ

َ
خ  یَ أ

َ
لَ ید  أ مَا یْ  ه  نَظَهَ الُله إ 

ه  فَلَمْ  وَجْه  لاأ عَلَ یَ ب  ْ  مُقْب  ه  وَ یْ  بَ وَجْه  نُو   یَ مَا ب 
لذ ُ مَا فَتَتَحَات ُ  :قُلُ  غ  ات َ عَنْهُ َ اَةَ یَ ََ بَا حَْْ

َ
 ا أ

قُ یَ مَا کَ  جَر  فَ  تَحَات ُ الْلَرَ
قَاح  وَ مَا عَلَ یَ عَن  الش َ نْ ذَنْبٍ یْ  فْتَر   3.مَا م 

سَ  دٍ یْنُ الُْْ م َ سْحَاقَ  ، بْنُ ََُّ دَ بْن  إ  حَْْ
َ
م َ دٍ کْ عَ نْ بَ  ،عَنْ أ سْ حَاقَ بْ ن  عَم َ ارٍ  ،ر  بْ ن  ََُّ  :قَ اَ   ،عَ نْ إ 

بُ و عَبْ د  الله  
َ
ن َ هُ لَ  : ...۷قَ اَ  أ ن  إ  م  َْ خَ یَ الُْْ 

َ
حُهُ فَ یُ اهُ فَ لْقََ أ لَ یَ صَ اف  نُوُ   ،مَ ایْ  نْظُ هُ الُله إ  وَ ال ذ ُ

مَا حَى َ  ه   عَنْ وُجُوه 
قَا یَ تَتَحَات ُ  الر   کَ فْتَر 

د  یمَا تَتَحَات ُ جَر  یحَ الش َ
قُ عَن  الش َ دَةَ الْلَرَ

4 
گناههان در مهورد ههر چنددر این  ک روایت، علاو، بر نظهر رحمهانی الههی و ریه ش  یهد دو نفهر، تأ

خداوند همهوار،  اند،چون فرمود ؛یعنی مصافحه باید قدری طولانی باشد ،دارند موضوع این اثر
همچنین تشبیه به ری ش برگ درخهت نیه  منظهور ریه ش در  .بر آنان نظر دارد تا از هم ،دا شوند

کهه مهدتی بهوزد گا، با ی  باد تند  که   انبهو، بهرگ درخهت را ،اثر بادهای فصل سرما و خ ان است 
که روایت می خ ان دِ یالرِّ »که تعبیر  - آخرکند  کهه بهاد  - با ضمیمه حکم عقل - دارد« دََ  یَ  الشَّ

 که برگ - مگر در فصل خ ان ،شودنمی مو،ب ری ش فراوان برگ درخت - هر چه شدید باشد
 .شاهد این تفسیر از باد است - اند،ها هم سست شد

کهههه   قایهههلها ،کننهههد نهههوعی تهههر،ی  بهههرای یکهههی از مصهههافحهامههها دسهههته دو  روایهههاتی اسهههت 
که این تر،ی  هم با پنف گانههمؤلف هستند  بیهان  - در تنهافی هسهتند بهاهم ظهاهربهه  کهه - ۀ ،دا

 شد، است:
                                                           

 .۱۸۰ ص ۲ ج ،ائکافی. 1

 .۱۸۲ ص ۲ ، جهمان. 2

 .۱۱۸ - ۰۱۸ ص ۲ ، جهمان. 3

 .۱۸3 ص ۲ ج ،همان. 4
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کسههی کههه مههی روایههت اول تههر،ی  را بههه  کههه طههرف مقابههل را بیشههتر دوسههت داشههته باشههد  دهههد 
 کند:می که بر او روعنایت خداوند به او نی  به این صورت است 

بی  
َ
نَ  ۷جَعْفَ رٍ  عَنْ أ م  َْ ح َ الُْْ  ذَا الْتَقَ یْن  قَ اَ :َ إ  دْخَ لَ الُله یَ  إ 

َ
 یْنَ دَهُ بَ یَ  ا فَتَصَ افَحَا أ

َ
مَا وَ یه  د  یْ  أ

ه ب  صَاح   غ 
اأ ا حُب  َ  ُ شَد  

َ
ه  عَلَى أ وَجْه  قْبَلَ ب 

َ
 1.أ

کسههی کههه طههرف ممههی روایههت دو  تههر،ی  را بههه   ،قابههل را بیشههتر دوسههت داشههته باشههددهههد 
کههه خههدای متعههال رحمههت بیشههتری را بههر او  امهها عنایههت خداونههد بههه او بههه ایههن صههورت اسههت 

 کند:می نازل
بی  
َ
ارٍ قَاَ : دَخَلْتُ عَلَى أ سْحَاقَ بْن  عَم َ نَ  ...فَقَاَ   ... ۷عَبْد  الله   عَنْ إ  م  َْ ح َ الُْْ

َ
ذَا الْتَقَ یْن  أ ا یَ  إ 

َ  الُله فَتَصَا نْبَ
َ
ةَ عَلَ  فَحَا أ حَْْ سْعُلحَ کَ مَا فَ یْ  اله َ سْعَةم وَ ت  ه   انَتْ ت  ب  صَاح   غ 

اأ ا حُب  َ  ُ شَد  
َ
 2.لأ 

خههدای متعههال کههه  ایههن منتهههی عههلاو، بههر ؛ماننههد روایههت دو  اسههت ،روایههت سههو  در تههر،ی 
 کند:می ه اوکند، پا از آن اقبال بیشتری نی  بمی رحمت بیشتری را بر او نازل

سْ  حَاقَ بْ  ن  عَم َ  ارٍ  بی   ،عَ  نْ إ 
َ
ن َ  هُ قَ  اَ  لَ  هُ یحَ  د   فی   ۷عَبْ  د  الله   عَ  نْ أ

َ
 م   نْ ز   :ثٍ أ

ارَة  یَ  لَا تَََ  ل َ
خْوَان   َ  ،کَ إ  ذَا لَقَ  نَ إ  م  َْ  الُْْ

ح َ خَاهُ فَقَاَ  لَهُ  فَن 
َ
لَی کُ  ،مَهْحَباأ  :أ  إ 

بَ لَهُ مَهْحَب اأ َ  الْق  یَ ت  ذَا  ،ة  امَ یَ وْ فَ ن 
َ  الُله ف   نْ  بَ

َ
ا حُب   اأ یْنَ مَ  ا بَ  یصَ  افَحَهُ أ َ  ُ شَ  د  

َ
نْهَ  ا لأ  سْ  عُلحَ م  سْ  عَةم وَ ت  الَ  ةَ رَحَْْ  ةٍ ت  مَ  ا م  ه  ام  بْهَ  إ 

ه   ب  صَاح  قْبَ لَ الُله عَلَ  ،غ 
َ
وَجْه  ه  فَ یْ  ثُم َ أ قْبَ کَ مَ ا ب   إ 

شَ د َ
َ
ه  أ ب  صَ اح   غ 

ا حُب  اأ َ  ُ شَ د  
َ
؛ ...الاأ احَ عَ لَى أ

اَا لَا  ذَا لَب  لا َ وَجْهَهُ لَا یر  یُ فَن  نْ یر  یُ دَاح  إ  غْهَا   الد ُ
َ
نْ أ مَ ایق   .ایَ دَاح  غَهَضاأ م  ا کَُ غَفَ هَ الُله لَ  :لَ هََُ

فَا؛ ن 
ْ
 3فَاسْتَأ

، بررای ا  ترا ر ز «مرحبرا» قتی مؤمن برادر مؤمن  را ملاقرات کنرد   برو ا  بگدیرد: 
کنند، خدا ند بین می مصافحو هن باهها آن زمانی کو .خداهد شد قیامت، مرحبا ندشتو

ی کسر آنرحمت از  نو   ندد .کندمی رحمت الهی نازل صد  د  انگ ت ابهام ان، ی
]  نظرر تد رو هها آن خدا نرد برو آنگراه .است کو دیگری را بی تر د ست داشتو باشرد

و کسی است کو دیگری را بی رتر د سرت کند   اقبال خدا ند، بی تر متد می رحمت[
کنند   هدفی دنیدی   مرادی از می مانند   درنگمی    قتی در کنار هن ...داشتو باشد 

                                                           
 .۲۸۱ - ۱۱۸ ص ۲ ج ،همان. 1

 .۱۷9 ص ۲ ، جهمان. 2

 .۲3۲ ص ۱۲ ، جائشیعةوسائ  ؛ ۱۴۶ ص ،ثلاب الأعمال و عقاب الأعمال. 3
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آمرزید پر  اعمالتران  شماراخدا ند  :شددمی این دیدار   ن ست ندارند، بو آنان گ تو
 .را از سربگیرید

کهمی روایت چهار  تر،ی  را به کسی امها  ،طرف مقابل را بیشهتر دوسهت داشهته باشهد دهد 
کهه  ؛عنایت خداوند به او به صهورتی غیهر از صهورت اول و دو  بیهان شهد، یعنهی بهه ایهن صهورت 

 کند:می خدای متعال با او مصافحه
بی  
َ
نَ  ۷جَعْفَ  رٍ  عَ  نْ أ م  َْ ح َ الُْْ   ذَا الْتَقَ یْن  قَ  اَ : إ  دْخَ  لَ الُله یَ   إ 

َ
 یْنَ دَهُ بَ  یَ  ا وَ تَصَ  افَحَا أ

َ
مَا یه  د  یْ   أ

ه   ب  صَاح   غ 
اأ ا حُب  َ ُُ شَد َ

َ
 1.فَصَافَحَ أ

کسهههی کهههه مصهههافحه را ادامهههه دههههد و دسهههت طهههرف رامهههی روایهههت پهههنجم تهههر،ی  را بهههه   دههههد 
کند:  دیرتر رها 

بی  
َ
 ذ   ۷جَعْفَ رٍ  عَ نْ أ

بَهُ فَال َ جُ لُ صَ اح  ذَا صَ افَحَ اله َ عْظَ یَ  یقَ اَ : إ 
َ
صَ افُحَ أ َُ الت َ جْ راأ م  نَ لْ اَ

َ
مُ أ

ذ  
نُوَ  لَتَتَحَات ُ ف   ،دَعُ یَ  یال َ

ح َ الذ ُ لَا وَ إ 
َ
مْ حَى َ لَا یْ مَا بَ یأ  2.بْقََ ذَنْبم یَ نَهُ

ته  ر،هال سهند، اغلهب ضهعی  هسهتند و  این پنف روایهت در تهرازوی تحلیهل سهندی ته 
ث، امههها در روش تحلیهههل وثاقهههت صهههدوری حهههدی .تنهههها روایهههت اول و چههههار  صهههحی  هسهههتند

از ایهن رو،  .همهدیگر هسهتند دیهمؤمضمون این پنف حدیث با مضهمون سهه حهدیث دسهته اول 
در  هههم بههاههها آن تحلیههل مضههامین ایههن روایههات و تعامههل .مانههدنمههی بههاقیههها آن شههکی در صههدور

 .ادامه بیان خواهد شد
گه ار، روایت )سه روایت اول و پنف روایت دو ( در قالب چن دسته دومفاهیم محوری این  د 

 زیر است: صورتبه  نهایى
گناههان ههر دو را دو نفر مصافحهطب  روایات دسته اول، خداوند به هر  .1  کنند، نظهر دارد و 

گناهان آنهان  ری دمی گر مصافحه را طول دهند، هموار، در عنایت الهی هستند تا همه  و ا
که بر درختی بوزد  انیر برگچون   .ری دمی ، فروحاصل از باد تند در فصل خ ان 

 خههدای متعههال دسههت خههود را در میههان دسههتان دوطبهه  روایههت اول از روایههات دسههته دو ،  .2

کهرد، )بهدونکننهد،  نفر مصافحه کسهیمهی بفرمایهد بها یکهی مصهافحهکهه  ایهن وارد   کنهد( و 

کههه  یسههوبههه  کههه بیشههتر دیگههری را دوسههت دارد را بههر دیگههری تههر،ی  داد، بههه ایههن صههورت 

 .کندمی او رو

                                                           
 .۱۷9 ص ۲ ، جائکافی. 1

 .۱۷9 ص ۲ ، جهمان. 2
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 خداونههد رحمههت خههود را بههر دو طههرف مصههافحهطبهه  روایههت دو  از روایههات دسههته دو ،  .3
کرد، و در این میان رحمت بیشتر ) رحمهت از صهد رحمهت( بهرای آن  نهه و نهودکنند، نازل 

که دیگری را بیشتر دوست دارد  .است 

بهین دو خداونهد طب  روایت سو  از روایات دسته دو ، تهر،ی  ماننهد روایهت دو  اسهت و  .4
کهه می رحمت نازل صد  ، یکنند، انگشت ابها  آن دو مصافحه رحمهت  نهه و نهودکنهد 

که دیگری را بیشتر دوست داشته باشهد کسی است  کهه  ؛مخصوص  منتههی بها ایهن افزونهه 
کهه دیگهری را بیشهتر  ؛کندمی بر هر دو هم اقبال اما اقبال خداوند نیه  بیشهتر متو،هه اوسهت 

 .دوست دارد

خدای متعال دست خهود را در میهان دسهتان دو روایت چهار  از روایات دسته دو ،  طب  .5
کسههی کننههد،  نفههر مصههافحه کهههرد، و  بههر دیگهههری  ،کههه بیشههتر دیگهههری را دوسههت داردرا وارد 
که با او مصافحه ؛تر،ی  داد،  .کندمی به این صورت 

ی کسه بهاکننهد،، تهر،ی   از میان دو نفر مصهافحهطب  روایت پنجم از روایات دسته دو ،  .6
کنهد و نتیجهه تهر،ی  او ههم برخهورداری از ا،هر بیشهتر  که دست دیگری را دیرتهر رهها  است 

 .است

بههدون کههه  ، ایههنتوضههی  .ممکههن اسهت« صههورت و معنهها»،مهع بههین ایههن روایههات بهها حمهل بههر 
کریم ،ش  خدای متعال دارای ،سم نیست کسهانی  ،اما به نص قرآن  خهدای متعهال در مهورد 

کردندکه  کهه بهر فهراز  :فرمود، است ،با پیامبر بیعت  کردنهد و دسهت خهدا بهود  آنان با خدا بیعهت 
بنههابراین، دسههت خههدا نمههادی از حضههور و تجلههی و عنایههت الهههی در قالههب  .دسههتان آنههان بههود

کههه در روایههت اول و  صههورت اسههت و در اینجهها نیهه  دسههت خههدا دقیقهها  بههروز همههان معنههایى اسههت 
دو  و  هههایپهها مضههمون .شههد، اسههت از آن نهها  بههرد،« اقبههال الهههی»نههوان سههو  از دسههته دو  بهها ع

مضمون پهنجم  .هستند و با هم رابطه صورت و معنا دارند  یچ  چهار  و پنجم در حقیقت ی
کسی که فرمود، است خداوند ا،ر بیشتر به  کنهد، بهه می نی   که دست دیگری را دیرتهر رهها  دهد 

کهه دسهت دیگهری را دیرتهر رهها کهه  ، اینتوضی  .گردد همان مضمون مشترک قبل بازمی کسهی 
کار نماد و نمودی از محبت بیشتر او بهه  مقابهل اسهت و روایهت طهرفبه  کند عرفا  و معمولا  این 

به این صورت  - که در دل دارید - رافرماید همان محبت بیشتر می ضمنی هم توصیه صورت
از ایههن رو، ان فههرد دارای محبههت بیشههتر اسههت و پهها ا،ههر بیشههتر بههرای همهه .لطیهه  نشههان دهیههد

کههرد، و مضههمون کههه  ایههن ضههمن ؛تنههافی بهها مضههمون مشههترک قبههل نههدارد کلههی بیههان  ا،ههر را هههم 
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 بنههابراین، ایههن دو .بهها فهرد بیههان فرمههود دسههت دادنمشهترک قبههل، ا،ههر را عبههارت از اقبهال الهههی و 
کهه ا،رههای اخهروی دیگهر در مخفی نیسه .توانند مصادی  ا،ر در مضمون چهار  باشندمی ت 

کههه قطعهها  هسههتندههها آن ایههن روایههات مسههکوت اسههت و منافههات نههدارد همههه زیههرا  ؛هههم باشههند 
 .آخرت بروز همین عنایات الهی است و این عنایهات، فهوق نعهیم بهشهتی هسهتندهای نعمت

کهه فرمهود، خداونهد  کنون تابنابراین،  بهه ههر دو دو مضمون باقی ماند: یکی مضمون شمار، اول 
که خداوند یکهی را بهر دیگهری  نظر دارد و یکی مضمون مستحصل از تحلیل پنف مضمون دیگر 

بهه  ؛،مع بین این دو نی  با حمل بر عنایت مشترک و عنایات خاص ممکن است .تر،ی  داد
کهه خهدای متعهال بهه ههر دو عنایهت دارد بها شهرایه هها آن امها عنهایتی ویه ، بهه یکهی از ؛این معنا 

یعنههی حههدیث اسههحاق بههن عمههار  ،شههاهد ایههن ،مههع اخیههر نیهه  روایههت دو  تههر،ی  .، داردیادشههد
که فرمود، است که خداوند بهر آن دو نفهر نهازل صداز  :است  نهه رحمهت  و نهود ،کنهدمهی رحمتی 

کههه دیگههری را بیشههتر دوسههت دارد و یهه  رحمههت بههرای دیگههری اسههت کسههی اسههت  بههه  نیهه  .بههرای 
کهه بهه آن شهخص  ؛کنهدمهی ههم اقبهالبر هر دو  :فرمود، است صراحت کسهی  امها اقبهال الههی بهر 

شهود ههر دو در ایهن عنایهت رحمهانی شهری  می پا معلو  .بیشتر است ،محبت بیشتری دارد
  .منتهی یکی بیشترین بهر، را دارد ؛هستند

گناههان ههر دو را کهه: خهدای متعهال بهه ههر دو مصهافحه نتیجه نهایى این  کننهد، نظهر دارد و 
گناهان آنان چون  ری دمی گر مصافحه را طول دهند، هموار، در عنایت الهی هستند تا همه  و ا
ری د؛ امها ا،هر بیشهتری  فرومی - که بر درختی بوزد - حاصل از باد تند در فصل خ ان  انیر برگ

کههه بیشههتر دیگههری را دوسههت دارد و بههرای ظهههور دادن ایههن محبههت قلبههی در رفتههار،  بههرای فههردی 
کنهد( در نظههر  دسههت دادنبیشهتر  کههه حقیقههت آن همههان  شهد، گرفتهههرا طههول دههد )آخههر نفههر رههها 

که بها آثهار اخهروی  ؛کنهدمی خدای متعال با او نمود پیدا دست دادن صورتبه  اقبال بر اوست 
 .غفران بیشتر از،ملهفراوان حاصل از این تو،ه الهی 

کرد  گفته شد، ترتب این آثهار ماننهد همهه منهوطکه در قواعد  طور همانالبته باید تو،ه   عا  
 .قربت الهی است قصدبه 

 پیام مصافحه
گفتههه شههد، مصههافحه باعههث ایجههاد محبههت  طههور همههان کههه در بحههث ترغیههب بههه مصههافحه 

ماننهد طهول  ،نیه  برخهی الگوههای انجها  مصهافحه .خصوصها  در میهان ارحها  و بسهتگان ،است
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 شههناختی ایجههاد محبههت و صههمیمیت وی ارتبههاطههها در الگهه دادن مصههافحه و فشههردن دسههت
کیدهنجاری  هایترغیب همچنین .کندمی کها بیشهتر طهرف مقابهل را دوسهت  داشتند هر تأ

دهنهد پیهامی می ى نشانخوببه  این سه دلیل .او از آثار مصافحه بیشتر بهر، دارد ،داشته باشد
کهه از  حبهت عمیه  و بهىهمهان پیها  دوسهتی و م ،شودمی که در مصافحه منتقل شهائبه اسهت 

گرا»آن با عنوان  که بهرای خهدا و دو راز خودخهواهی و  ؛کنیممی یاد« صمیمیت معنا صمیمیتی 
  .هوای نفا است و بسیار مانا و پایا است

 گیری نتیجه
گرچههه یهه  الگههوی بشههری و عهها  و حههاوی پیهها  صههمیمیت  ،در آغههاز ارتبههاط دسههت دادن

کیدو، بر اما اسلا  علا ،است بر ایهن الگهو و بیهان هنجارههایى بهرای ترغیهب بهه آن و تحهذیر از  تأ
کهه طبه   ههم آنو،هی نهاب بهرای انجها   انجا  نادرست آن، ی  الگوی پنف کهرد، اسهت  ارائهه 
ایههن  .اسههلامی اسهت ههای،و مخصههوص آموز فهرد منحصههربهتتبهع نگارنههد، برخهی از ایههن الگوهها 

کیدالگو، بر آغاز ارتباط با مص کههمی افحه با عنوان نماد ارتباط غیرکلامی تا تهوان آن را مهی کند 
 .نامید« آغاز لما»ارتباط 

که در مقدمه بیان شد هاینتایف این تحقی  در پاسخ به پرسش  به شرح زیر است: ،فرعی 
کنش در آغاز دیدارها  .1  .و مستحب است انجا  شود شد، هیتوصاین 

کهنش عبها .2 کهه  دسهت راسهت همهرا، بهها  دسهت دادنرت اسههت از: روش انجها  ایهن  بها همهه 
و  داریهددیتجد محهپبهه  فشردن دست مخاطب و نی  طول دادن این عمل و نی  تکرار آن

 .همراهی آن با سلا 

 البتههههه در ارتبههههاط بهههها .بههههالغ و نیهههه  ممیهههه  هسههههتند مؤمنههههانگههههران ایههههن رفتههههار، همههههه  کههههنش .3
کش و لبام و  ئل و واسه چون دستمگر از روی ی  حا ،نامحر  مصافحه ممنوع است

البتههه بههدون فشههردن دسههت طههرف و نیهه  بههدون انگیهه ، ،نسههی )تلههذذ و ریبههه( کههه  آن امثههال
  .باشد

و الفهت و انها  مؤمنهانماننهد ایجهاد محبهت میهان  ،بیان آثار معنوی و ا،تمهاعی مصهافحه .4
ز ریه ش مهادی و معنهوی ا ههایا،تماعی و نی  محبوبیت الهی )که همه خیهرات و نعمهت

اخهروی همگههی بههر ایههن محبوبیهت مترتههب اسههت( از عوامههل ترغیبههی  هههایگناههان تهها ثههواب
کسهانی  طهور همان ؛به مصافحه است مؤمنانبرای تشوی   کهه انهذار از عهذاب دوزخ بهرای 
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کنند کهژروی ،که با نامحر  مصافحه  هها در انجها  ایهن  از تحهذیرهای دینهی بهرای دوری از 
 .کنش ا،تماعی است

یههت انگیه ، الهههی پیها .5 کههه بها محور کهنش، دوسههتی و محبهت عمیهه  و مانها و پایهها اسهت    ایههن 
از ارتبهاط و تمله  و  اسهتفاد، سهوءنهه سهودخواهی مهادی و منهافع نفسهانی و  ،افتدمی اتفاق

گرا»توان می این دوستی را .امثال آن  .نا  نهاد« صمیمیت معنا

اری مصافحه در آغهاز ارتباطهات ا،تمهاعی که نظریه هنج - نمودی از مجموعه این عناصر
 در نمودار زیر ارائه شد، است: - دهندمی فرهنگی اسلامی را تشکیل درون
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  .ق۱۴۱3د، اول، یخ مفینگر، شکد، قم: ی، محمد بن محمد مفالاب صا 

یتهها زمههانی، تهههران: انت ،، سههو فههاکانداب تعاشررحت د  تحرریط کررا  شههارات هیرمنههد، متههر،م: آز
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 .ش۱393

کبر فرهنگی، تهران: انتشارات میدانچی، اول،  ، علیا تااطات غیحکلاتی  .ش۱39۵ا
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 .ش۱39۶تهران: سروش، شان دهم، ، راد مهدی محسنیان شناسی، ا تااط

 .ق۱۴۰3روت: داراحیاء التراث العربى، دو ، ی، محمد باقر مجلسی، بالأنلا  بحا 
کر، تحقیهه : عمهرو بههن غرامههة  ی، أبههو القاسهم علههتررا یخ دتشررق بههن الحسهن بههن هبههة الله بهن عسهها

 .تا ع، بىیالتوز النشر و ر للطباعة وک، بیروت: دار الفیالعمرو
(، فریهدون تفضهلی، تههران: نشهر نهی، ششهم، )از افلاطهون تها دور، معاصهر تا یخ عقایا اق صرادی

 .ش۱3۸۵
حسهن بهن علهی بهن شهعبه حرانهی، قهم: انتشهارات اسهلامی  ،۹تحف ائعقرلل عرن نل ائحسرلل

 .ش۱3۶3ن، دو ، ی،امعه مدرس

 :تر،مهه ،رگ، دبرا،هی .مهن، لئونهارد یه ب ی .، تری ای هدرتحقیق کا بحدی ) اهنمای عم (
 .ش۱3۸۱فرهنگی، دو ، های ن: دفتر پژوهش دی، تهراید محمد اعرابى و داود ایس

، اول، :تیههالبوسهه  بههن مطهههر اسههدى حلّههی، قههم: مؤسسههه آل ی، حسههن بههن تررذکحة ائفقهرراء
 .ق۱۴۱۴

پهور، تههران: سهمت،  الله قلهی ، رحمهتگرذا ی عمرلتی تشری گیحی سرازتانی و برط تصمیم
 .ش۱39۶هشتم، 

 .ق۱۴۰۷ة، چهار ، یتب الإسلامکر ال، محمد بن حسن طوسی، تهران: داتهذیب الأحکام
 .ق۱۴۲۱ ، اول،ىاء التراث العربی: دار احروتیمحمد بن احمد ازهرى، ب ،تهذیب ائلغة

للنشهر، دو ،  ی  الرضهی، محمد بن علی صدوق، قهم: دارالشهرثلاب الأعمال و عقاب الأعمال
  ق.۱۴۰۶

کرکههی محقهه  ثههانی، قههی، علههی بههن حسههجرراتع ائمقاصررا فرری شررحح ائقلاعررا م: مؤسسههه آل ن 
 .ق۱۴۱۴، دو ، :تیالب

 .تا ثة، اول، بىینوى الحدیتبة النکاشعث، تهران: م ، محمد بن محمد بنائجعفحیات

 . ۱9۸۸روت: اول، ید، بی، محمد بن حسن بن درجمهحة ائلغة

 .ش۱3۶۲قم: دفتر انتشارات اسلامی، اول،  ،، محمد بن علی صدوقائخصال

تابخانهه کان و یلیحمد محسن منزوى آقا بهزرگ تهرانهی، اسهماعم ،ائذ یعة إئی تصانیف ائشیعة
 .ق۱۴۰۸ :ه، قم و تهرانیاسلام

کروسهکی، متر،مهان: فاطمهه سهادات  ف ا  غیحکلاتی ، ویر،یناپى ریچموند، ،یمه  سهی مه  
 .ش۱3۸۸ .زیر نظر دکتر غلامرضا آذری، تهران: نشر دان ، ،موسوی و ژیلا عبدالله پور



 لیتحل
اط 

ارتب
اخت

شن
 - ی

 یثیحد
 هینظر

جار
هن

 ی
ون 

ت در
اطا

 ارتب
آغاز

 در 
حه

صاف
م

هنگ
فر

 ی
سلام

ا
 ی

 

 

185 

محمد ناعمی، مشهد: انتشهارات آسهتان  ، علیا تااط و زبانهای  تشناسی نتلزش تها  وان
 .ش۱3۸9قدم رضوی، دو ، 

 .ش۱39۶امیر انصاری، تهران: انتشارات آموخته، اول،  :، ،و ناوارو، تر،مهزبان بان

 .ش۱39۰زاد،، تهران: نشر پورنگ، اول،  ، منصور حسا زبان بان
 .ش۱3۸۷، اندیشه ماندگار، قم: د محمدینورمرا، سلام، تصافحه و بلسه د  اسلام

روت: دار الغههرب یههسههی ترمههذی، تحقیهه : بشههار عههواد معههروف، بی، محمههد بههن عسررنن ائ حتررذی
 . ۱99۸، یالإسلام

تهب کنسائی، حلهب: م یالخراسان یب بن علی، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعائدنن ائصغحی
 .ق۱۴۰۶ة، دو ، یالمطبوعات الإسلام

 .تا ، بىىاء التراث العربیروت: دار إحیاج، ب، مسلم بن الحجائصحیح

یهد بلیه  و ادویههن هارولدسهن، تر،مههتفراهیم د  ا تااطررات بنررایطاقره مسهعود اوحههدی،  :، ر
 .ش۱393 تهران: انتشارات سروش، سو ،

نی مراغهی، قهم: دفتهر انتشهارات اسهلامی، یر عبد الفتاح بن علهی حسهید می، سائعناوین ائفقهیة
 .ق۱۴۱۷اول، 

 .ق۱3۷۸، محمد بن علی صدوق، تهران: نشر ،هان، اول، ۷أباا  ائحضا عیلن

نی، قهم: مؤسسهه ی، حم   بن علی ابن زههر، حلبهی حسهغنیة ائنزو  إئی علمی الأصلل و ائفحو 
  .ق۱۴۱۷، اول، ۷اما  صادق

نصهرت فتهی، تههران: نشهر رسهانش و  :م تهری یانهدیا، تر،مهه.، ههریفحهنگ و  ف ا  اج ماعی
 .ش۱3۸۸سان، سو ، شنا ،امعه

 .ق۱۴۱9، اول، ید حسن بجنوردى، قم: نشر الهادی)ال (، س ائقلاعا ائفقهیة

 .ق۱۴۱۶رانی، قم: چاپخانه مهر، اول، ک)ب(، محمد فاضل موحدى لن ائقلاعا ائفقهیة
تابخانهه عمهومی کن حلبهی، اصهفهان: ین بهن نجهم الهدی، ابهو الصهلاح تقهی الهدائکافی فی ائفقه

  .ق۱۴۰3، اول، ۷نیر المؤمنیاما  ام

  .ق۱۴۰۷ة، چهار ، یتب الإسلامکنی، تهران: دار الیلکعقوب بن اسحاق یمحمد بن  ائکافی

 .ق۱۴۱۴ر، دار صادر، سو ، کروت: دار الفیر  بن منظور، بک، محمد بن مئدان ائعحب

 ق.۱3۷۱ة، دو ،یتب الإسلامک، احمد بن محمد بن خالد برقی، قم: دار الائمحاسن
سههیدمحمد  :ولههوین، تر،مههه .ولههوین و دارلههین آر .، برکههو، آنههدرو دی ری ا اطرراتتررایحیت ا تا

  .ش۱3۸9فرهنگی، ششم،  هایاعرابى و داوود ای دی، تهران: دفتر پژوهش
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کریسههتین سههاندرز و دفررحدی اج مرراعی د  ا تااطررات تیرران هررایتهررا ت یویههد ، اون هههار،ی و 
 .ش۱39۰مهرداد فیروزبخت و خشایار بیگی، تهران: رشد، پنجم،  :دیکسون، تر،مه

یلهیلا  تانکهارد و دومینیه  السرازی د  علرلم اج مراعی نظحیه  .، پلامها،ی شهومیکر و ،یمه  و
 .ش۱39۰ان، اول، شناس لاسورسا، تر،مه محمد عبداللهی، تهران: نشر ،امعه

  .ش۱39۲ سو ، زاد،، تهران: انتشارات همشهری، یمحمد مهد دیس ، سانه هایهنظحی
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 .۲۲۱ - ۲۴۶، ص۲۷شمار،  ،۸ر، ، دو۱39۵، تابستان ائمللی تحقیقات سیاسی و بین
بههها زن مسهههلمان و غیرمسهههلمان از منظهههر فقهههه  دسههت دادنبررسههی ،هههواز و عهههد  ،هههواز لمههها و »

کر و محمد مشکی قندشتنی، «امامیه ، جدر ا های فقهری و اصرلئیفصهلنامه  ی،بلال شها
 .۱۵9- ۱۴۱، ص(۱39۸، پایی  ۱۶)پیاپى  3سال پنجم شمار، 

، بههار و تابسهتان فقره ، مجلهاحمد طاهری نیا، «یات و روایاتبا نامحر  از نگا، آ دست دادن»
 .۲۴3-۲۱۴، ص۱ش، ش۱3۸۸

 ۸3، پیهاپى فحهنرگ کرلثحفصهلنامه  ،محمد ههادی مرو،هی طبسهی، «چگونه و چرا مصافحه؛»
 .۱3۱-۱۱۲ص (،۱3۸9)پایی  

کلامههی درون فرهنگههی اسههلامی و نظریههه هنجههاری و الگههوی ارتبههاط» ی سههلاْ  آغههاز در ارتباطههات 
مصهطفی همهدانی، ، اج مراعی –تعحفت فحهنگری ، فصهلنامۀ «هامقایسه آن با سایر فرهنگ
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